


 :«!البلادهو أستاذّ عالم فی هذه اللغّة فجادلة بالتّی هی أحسن لأنُّه أعلم مَن فی هذه » -4
او استادی دانشمندی در این زبان است، پس با او با آنچه نکوتر است بحث کن زیرا او  }

 !داناترین کسانی است که در این کشور هستند
او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن زیرا او داناتر { 

 !از کسانی است که در این کشور هستند
استادی فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او  او ]

 !باشندداناترین کسانی است که در این کشور می
او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه او [ 

 !باشندداناتر از آنهایی است که در این کشور می
 :لأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للترجمةعیِّن ا -5
اب نفسه بسبب أخطائه فی بئر، الخروج منهاصعب کثیراً »  «!قد یلقی الشُّ

بیند که خروج از آن سخت آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می }
 !است
دشوار اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می{ 
 !است

اندازد که خارج شدن از آن بسیار گاهی جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می ]
 !باشددشوار می

بیند که بیرون آمدن از آن خیلی گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاه می[ 
 !باشدسخت می

حیح -6  «ولأرسلنا إلی فرعون رسولا فعَصی فرعون الرسّ»: عَیِّن الصَّ
 !بسوی فرعون رسولی فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد }

 !رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرستاده از فرعون تبعیت نکرد{ 
 !برای فرعون پیامبر را مبعوث کردیم و فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد ]

 !یان کردپیامبری را بسوی فرعون مبعوث کردیم و آن پیامبر بر فرعون عص[ 
 

۲



 :عیِّن الأنسب للجواب عن الترجمة -7
هناک مفرداتُ فی کلّ لغة قددخلت فیها من اللغّات الأخری و قد أصبحت کلمات لها معان »

 :«!جدیدة
ها در آن واردشده، و معانی جدیدی برای آن هایی است که از دیگر زباندر هر زبان لغت }

  !ایجاد کرده است

ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر آن موجود است که از دیگر زبانهایی در هر زبان واژه{ 
 !افزوده است

های دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان ]
 !اندشده
های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته کلماتی در هر زبان وجود دارد که از زبان[ 
 !است

حیح -8  «السیرة الحسنة کشجرة الزیتون، لاتنَمو سریعاً و لکنَّها تعیش طویلاً»: عیِّن الصَّ
 !بالد ولی زندگیِ طولانی خواهد داشتیک رفتار نیکو مانند درخت زیتون سریع نمی }

 !کندکند اما طولانی زندگی میراه و روش خوب چون درخت زیتون است، بسرعت رشد نمی{ 
 !کندکند، ولی زندگیِ طولانی میمچون درخت زیتون است که سریع رشد نمیسیره نیک ه ]

شود، اما زندگیش طولانی یک سیره حسنه مانند درخت زیتونی است که بسرعت بزرگ نمی[ 
 !است

 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی التّرجمة -9
 «!نحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وحیداً فی الوقت الحرج»

 !کنیمشویم و او را در زمان سختی ترک نمیبا رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می }
 !کنیمبه همراه فرمانده برای مبارزه خواهیم رفت و هرگز او را در وقت دشواری رها نمی{ 
 !ما همراه فرمانده خود به نبرد خواهیم رفت و هنگام سختی او را تنها ترک نخواهیم کرد ]

 !رویم و او را در زمان دشواری تنها رها نخواهیم کردخود به میدان جنگ میما با رهبر [ 
 
 

۳



 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة -01
 «!تتَخََلِّقَ بالحلم و الوقار یا طالبُ العلم ینبغی لکِ أن  »

 !ی علم برای تو شایسته است که به بردباری و متانت آراسته شویای جوینده }
 !و شایسته و سزاوار است که تو خود را به شکیبایی و متانت بیارائیای دانشج{ 
 !آموز شایستگی تو در این بود که مزینّ به تحمل و وقار بشویای دانش ]

 !جویای دانش بر تو لازم است در خود صبر و متانت را ایجاد کنی[ 
 
 :عیِّن الأصّح و الأدقّ فی الجواب للترجمة-00
 «!لایشتکی حیاته المحقّرة لأنهّ قدانتخبها بنفسهعلی البخیل أن »

 !کسی که بخیل است زندگی محقر را خود پذیرفته، پس نباید از آن شکایتی کند }
 !ای که خود انتخاب کرده بپذیرد، و شکایتی نکندبر بخیل واجب است که زندگی فقیرانه{ 
 !زیرا انتخاب خود اوست انسان بخیل لازم نیست از زندگیش که محقّر است شکایت کند، ]

ی خود شکایت کند، زیرا خود آن را انتخاب کرده انسان بخیل نباید از زندگی حقیرانه[ 
 !است

 
 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة -02
 «!إنّ المعلمّات کلهّنُّ یحببِن أن نتجح کلّ التلمیذات فی جمیع الدروس»

 !ها قبول شودیک از محصلان در همه درس های ما دوست دارند که هرهمه معلم }
 !آموزان همگی در دروس نمره قبولی بگیرندآموزگاران علاقمند هستندکه دانش{ 
 !آموزان در تمام دروس موفق شوندمعلمان همگی دوست دارند که همه دانش ]

 !های خود توفیق یابندعلاقه آموزگاران اینست که یک یک شاگردان در درس[ 
 
 
 
 

۴



 :«قد جعلت لنا مشاکِلَ عدیدة فی الدّنیا حتَّی تربینا، فیسرهّا أنت علینا أیضا: مَّ الله» -03
ای تا ما را تربیت کنی، پس تو خود خدایا، در دنیا مشکلات متعدّدی را برای ما قرار داده }

 !ها را بر ما آسان کننیز آن
ها تربیت شویم، پس تو نیز آنپروردگارا؛ مصیبتهای مختلفی را در دنیا برای ما گذاشتی تا { 

 !کنیرا برایمان آسان می
ای تا پرورشمان دهی، پس خودت پروردگارا؛ مصیبتهای متعددی را در دنیایمان گذاشته ]

 !ها را بر ما آسان کننیز آن
ها را خدایا؛ در دنیا مشکلات مختلفی را برایمان نهادی تا تربیتمان کنی، پس تو خود نیز آن[ 

 !کنیسان میبرایمان آ 
 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة -04
 «أنفِقوا ممّا رزقناکم من قبل أن یأتی یومٌ لابیعٌ فیه و لا خلُّة و لاشفاعةٌ »

دهیم انفاق کنید، قبل از آنکه روزی بیاید که در آن هیچ فروش و از آنچه به شما روزی می }
 !دوستی نیست و نه شفاعتی

ز آنچه روزی دادیم شما را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن انفاق کنید ا{ 
 !است و نه دوستی و نه شفاعتی

بخشش کنید از چیزهایی که روزیتان دادیم پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش  ]
 !و دوستی و شفاعت در آن نیست

اینکه آن روز بیاید که فروش در آن دهیم بخشش کنید، قبل از از آنچه روزی شما قرار می[ 
 !نیست و دوستی و شفاعت نیز نیست

 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی التّرجمة -05
 «ضرره إلی قلبکأعرض عن هوی نفسک حتُّی لایصل »

 !از هواهای نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیان نرساند }
 !از هوای نفس خود روی برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد{ 
 !های نفسانی خویش پرهیز کن تا ضررش به قلب تو نرسداز خواهش ]

 !از خواهش نفسانی خویش دوری کن تا ضررهایش را به دل تو نرساند[ 

۵



حیح -06 عظة کانت قیَّمة، و أرشدتنی إلی قدّم لی صدیقی هدّیة فی الحکمة و المو »: عیِّن الصَّ
 «سبیل الخیر

 .نمایدای ارزشمند به من داد، مرا به راه خیر هدایت میوعظهای را که دوستم از حکمت و مهدیه }

ترین راه ای هدیه داد که ارزشمنداست، و مرا به خوبدوستم به من حکمت و موعظه{ 
 .کندهدایت می

ها ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهترین راههدیه ]
 .هدایت کرد

ی در زمینه حکمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود و مرا به سوی راه ادوستم هدیه[ 
 .خیر هدایت نمود

حیح -07  «أرسلنا إلی فرعون رسولاً، فعَصی فرعونُ الرَّسول»: عَیِّن الصَّ
 .پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد }

 .فرعون از آن رسول نافرمانی کردبه سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس { 
 .رسولی به سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد ]

 .برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد[ 
 :عینّ الأصحّ و الأدقّ فی الترجمة -08

أکثرَ مِن مائتین، تحوی آراء بدیعة فی مختلف المؤلفّات الاسلامیَّة فی هذه السنة سیزید عددها 
 :العلوم و الفنون

امسال تعداد تألیفات اسلامی به بیش از دویست تا افزایش پیدا خواهد کرد، که شامل  }
 .نظراتی ابتکاری در علوم و هنرهای مختلف خواهد بود

دیعی در علوم و امسال زنان مؤلف اسلامی افزون بر دویست تألیف دارند که دارای نظرات ب{ 
 .فنون مختلف است

ها و در این سال تألیفات اسلامی بالغ بر یکصد تألیف است و محتوی آراء بدیعی در دانش ]
 .هنرهای گوناگون است

های در این سال تألیفات اسلامی، بیش از یکصد عدد خواهد شد، که در برگیرنده دیدگاه[ 
 .ون خواهدبودها و هنرهای گوناگابتکاری و بدیعی در دانش

۶



ربّّا تستطیع أن تَملک بالظلّم کلُّ ما ترید، ولکن بدعاء مظلومِ تفَقد کلّ ما قد »: عینّ الصّحیح -09
 «!ملکت

چه بسا بتوانی با ظلم هر چه را بخواهی مالک شوی، ولی با دعای یک مظلوم همه آنچه را  }
 !دهیای، از دست میمالک شده

له ظلم هر چه را دوست داری مالک شوی، اما با دعای مظلوم چه بسا توانسته باشی به وسی{ 
 !ای، از دست خواهی دادعلیه تو همه آنچه را کسب کرده

شاید توانایی داشته باشی با ظلم همه آنچه را بخواهی به چنگ آوری، اما با یک نفرین  ]
 !دهیمظلوم تمام آنچه را که در دستان تو است، از دست می

به وسیله ظلم تمام چیزهایی را که دوست داری به دست آوری، ولی با یک  شاید قادر باشی[ 
 !دهیای، از دست میدعای مظلوم همه چیزهایی را که مالک شده

 
حیح -21 ما قلُّ عدد الأشخاص المخلصین الَّذین نستطیع أن نسَتعین بهم حتَّی نجد »: عیِّن الصَّ

 «!طریقنا بسهولة
ها یاری بجوییم تا راه خود را به ا اخلاص که بتوانیم از آن کم نشده است تعداد افراد ب }

 !راحتی بیابیم
ها یاری بخواهیم تا راهی آسان برای اند افرادی که مخلص باشند و بتوانیم از آنچه کم{ 

 !خود پیدا کنیم
ها یاری بخواهیم تا اینکه راه آسان خود توانستیم از آنکم نبوده است افراد مخلصی که می ]

 !را پیدا کنیم
ها روی آوریم تا توانیم برای یاری جستن به آنکم نیست تعداد اشخاص با اخلاصی که می[ 

 !راه خویش را راحت بیابیم
 
 
 
 

۷



 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة -20
و إنّ العلماء المسلمین قد نشّوا الحضارة و الثقافة الإسلامیةّ و جعلو بلادهم فی حالة التقدّم »

 :«!الازدهار العلمیِّ 
علمای مسلمین فرهنگ و تمدن اسلام را انتشار داده، وطن خود را به حالتی از ترقی و  }

 !اندپیشّفت علمی سوق داده
های خود را به سوی علمای مسلمان باعث نشّ تمدن و فرهنگ اسلامی شدند و سرزمین{ 

 !پیشّوی و رشد علمی برده بودند
اند و سرزمین خویش را در تمدن و فرهنگ اسلامی را منتشّ کردهدانشمندان مسلمان،  ]

 !اندحالت پیشّفت و شکوفایی علمی قرار داده
های خود را دانشمندان مسلمان مدنیت و فرهنگ اسلامی را گسترش داده بودند و سرزمین[ 

 .در حالتی از ترقی و شکوفایی دانش قرار دادند
 :جواب للترجمةعیِّن الأصحّ و الأدقَّ فی ال -22
ة و کتبا عدیدة للغّة العربیةّ»  «وَضع العلماءُ الإیرانیوّن معاجم مهمَّ

 .اندهای گوناگون برای زبان عربی نهادههای مهم و کتابدانشمندان ایران معجم }
 .اندهای متعددی برای زبان عربی تألیف کردههای لغت مهم و کتابدانشمندان ایرانی فرهنگ{ 
های مختلفی برای زبان عربی های دارای اهمیت و کتابهای لغتان فرهنگعلمای ایر  ]

 .اندقرار داده
 .ای برای زبان عربی توسط علمای ایرانی تألیف شده استهای عدیدهفرهنگ لغات مهم و کتاب[ 

 :عینّ الخطا فی الترجمة -23
کوشد ولی راه علم میعالم هر چند در !: إنّ العالم کلُّما یحاول فی کسب العلم لایتعب }

 !خسته نخواهد شد
 !عملت را اصلاح کن تا زیبایی و فواید علم را ببینی!: أصلح عملک حتیّ تری جمال العلم و فوائده{ 
حق را بگو و از عواقب آن بیم نداشته !: قل الحقّ و لاتخف عواقبه لأنّ قیمتک بشجاعتک ]

 !باش، زیرا ارزش تو به شجاعت تو است
م فی جمیع امورک إذا تبُعد[  هرگاه خواب زیاد را از خود !: النوم الکثیر عن نفسک فستتقدُّ

 !ی کارهای خود پیشّفت خواهی کرددور کنی در همه

۸



 :«برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پیامبر بر امت خویش است» -24
 .فضل العالم علی غیره، کفضل النبیّ علی امّته }

 .الآخرین، مثل فضل نبیُّ علی امّتهفضل العالم علی { 
 .الفضل للعالم علی غیره، مثل فضل أنبیاء علی الامُّة ]

 .الفضل للعالم علی أحد آخر، کفضل الأنبیاء علی الامُّة[ 
 :عیِّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمة -25
 «!نگران نباشندفرزندان ما در پی دوستانی هستند که با آنان راحت حرف بزنند و از چیزی »

ثوهم بسهولة و لایقلقون من شیء   }  !إنّ أبناءنا یفتُّشون عن رفقائهم لیحدِّ
 !یبحث أبناؤنا عن أصدقاء یتکلِّمون معهم براحة و لایکونون قلقین من شیء{ 
ثوا معهم فی راحة و لن یقلقوا من شیء ]  !یفُتشّ أولادنا عن الأصدقاء حتیّ یتحدِّ

 !عن الرفّقاء الذّین یتکلمّون معهم بکلٍّ سهولة و لن یکون قلق من شیءإنّ أولادنا یبحثون [ 
 :بّا یناسب النصّاقرأ النصّ التاّلی ثمّ أجب عن الأسئلة 

الثقافةَ  کانتإحدَی هذه الثقافات . فی الجمتمع مختلفةحضورَ ثقافات  نواجهفی عصر العباسیُّین 
ستها الحکومة إضافة  الیونانیة الُّتی بّنزلة الثقافة الغربیة فی ذلک العصر، و فی المراکز التّی أسُّ

 .إلی الکتب الیونانیة قام المترجمون بترجمة الکتب الفارسیة و الهندیة أیضاً 
نی کما ترجموا المنطق هو أنٍّ المترجمین لم یقوموا بترجمة آثارِ من الأدب الیونا بالملاحظةمِمّا جدیر 

و لعلَّ السبب یعود . الیونانی و الفلسفة الیونانیة، مع أنَّهم لم یغفلو ما یعُادلها عند الفرس و الهُنود
 !إلی اختلاف الأذواق و کذلک کثرة ذکر الآلهة فی هذه الآثار المملوءة بالأساطیر

ل فی المجرُّدات و العقل الهندی الَّذی و التعلی التحلیلو هکذا جاء العقلُ الیونانی الذّی یمیل إلی 
علیه المادُّة و یهتم بالتفخیم و کذلک  تتغلَّبیمیل إلی التأمّل و الزهد و العقل الفارسی الذّی 

 !الاهتمامِ بالموسیقی، و قد أثرّ کلُّ واحد منها علی ثقافتنا و حیاتنا حتیّ یومنا هذا
 :الخطأالنصّ علی حیاتنا الثقافیة؟ عینّ کیف أثرّت الثقافات الثلاثة المذکورة فی  -26

 .من آثار العقل الیونانی التأمُّل و التدقیق فی امُور غیر محسوسة لاتشُاهَد }
 .یدعو العقلُ الفارسی إلی المبالغة و الزینة أثناء بیان المسألة و کذلک یهتمٌ بالنَّغمات{ 
ع الناس علی القناعة و ترک الدنیاالثقافة الهندیة تدعو إلی ترک الدنیا و نعماتها و  ]  .تشُجَّ

 .إنّ هذه الثقافات قد أثَّرت أثرها فی عصرها و لم یبق منها شیء حتیّ یؤثرّ علینا فی زماننا هذا[ 
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 :عینّ الخطأ -27
 .إنّ المراکز الترجمة قامت بترجمة الآثار الأدبیةّ من الأدب الفارسی }

 .قد ترجمت فی العصر العباسی« و دمنةکلیلة »الآثار الأدبیُّة من الهنود ک { 
 .و هی من أشهر الآثار الأدبیةّ الیونایةّ فی العصر العباسی« الإلیاذة»ترُجمت  ]

 .ما دخل فی المجتمعات الإسلامیة کانت فکرة الیونانیین، لاذوقهم و رؤیتهم الأدبیةّ[ 
 
 :جوابهُ فی النصّ  لم یأتعیِّن سؤالا  -28

 دبیةّ الیونانیةّ؟ما هی میزة الآثار الأ  }

 کیف کان المترجم یختار کتاباً للترجمة؟{ 
 لماذا لم یقم المترجمون بترجمة الآثار الأدبیةّ من الیونانیةّ إلی العربیةّ؟ ]

 کیف دخلت الثقافةُ الغربیةّ فی المجتمع الإسلامی فی العصر العباسی؟[ 
 
 فی الإعراب و التحّلیل الصّرفیّ  الخطأعینّ  -29
 «الملاحظة –مختلفة  –کانت  –نواجه »

مجرور / معرب  –معرف بأل  –( من باب مفاعلة)مصدر  –مفرد مؤنث  –اسم : الملاحظة }
 جار و المجرور: بحرف الجر؛ بالملاحظة

صفة و مجرور / معرب  –( اختلاف: مصدره)اسم مفعول  –مفرد مؤنث  –اسم : مختلفة{ 
 «ثقافات»بالتبعیة للموصوف 

فعل و مع / معلوم  –( من باب مفاعلة)مزید ثلاثی  –الغیر للمتکلمّ مع –فعل مضارع : نواجه ]
 فاعله جملةٌ فعلیة

فعلُ من الأفعال الناقصة، خبره / مجرد ثلاثی  –للمؤنث الغائبة  –فعل ماض  : کانت[ 
 و منصوب« الثقافة»
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 :فی الإعراب و التحلیل الصرفی الخطأعَیِّن  -31
 «تتغلبّ –یقوموا  –التحلیل  –السبب »

فعل و فاعله / لازم  –( من باب تفعّل)مزید ثلاثی  –للمخاطب  –فعل مضارع : تتغلبّ }
 و الجملة فعلیة« المادُّة»

المشبّهة بالفعل و منصوب و « لعلّ »اسم / معرب  –مفرد مذکر معرفّ بأل  –اسم : السبب{ 
 «.......یعود »خبره 

مجرور بحرف الجر؛ إلی / معرب  –( من باب تفعیل)مصدر  –مذکر مفرد  –اسم : التحلیل ]
 جارو مجرور: التحلیل

النافیة یعادل « لم»فعل و مع / معلوم  –مجرد ثلاثی  –للجمع الغائب  –فعل مضارع : یقوموا[ 
 الماضی النقلی فی الفارسیة

 :یناسب النصّاقرأ النصّ التاّلی بدقةّ ثمّ أجب عن الأسئلة بّا 
فقصص الضّحاک و . أحد الأشیاء التّی تشیر إلی وجود العلاقات بین الإیرانیّین و العرب هو الأساطیر

! حیاة بهرام جور و أشعاره العربیةّ من مظاهر هذه الصّلة. تشیر إلی هذه العلاقة... کیکاووس و سودابةو 
م الماضیة کانوا یتکلُّم عن الامم فی زمن نزول القرآن الکریم بعض المعاندین حین رأوا أنّ القرآن الکری

 !إن کان محمد هکذا یتکلمّ فنحن نحدّثکم بحدیث رستم و إسفندیار و الأکاسرة: یقولون
المفردات الفارسیةّ الکثیرة فی العربیةّ التّی تسّربت عن طریق التجّارة و  وجودو من مظاهر هذه الصّلة 

إنّ لغة کبار . ریة العثمانیةّ علی البلدان العربیةّالزّیارة و ترجمة الکتب، و کذلک سیطرة الامبراطو 
 .و بعد ظهور الإسلام اشتدَّت هذه العلاقة حیث أصبحوا بنعمة الله إخوانا! العثمانییّن کانت فارسیةّ

إنّ اللغّة الفارسیةّ لم تکن تشعر عبر الزمّان أنّ اللغّة العربیةّ تزاحمها تقصد عداوتها و الجهد 
 !العربیةّ فی الجانب الفارسیًّ أساسا متیناً للثقّافة الإیرانیةّ الإسلامیةّ لإطفائها، بل ظلتّ

 ما هی العلائم التّی تثبت وجود المشترکات بین البلدین؟ -30
 !التجّارة و الزّیارة و الحکومة الواحدة علی البلدین }

 !المفردات اللغّویةّ المستعملة بین مستخدمی اللغّة{ 
 !و الأبطال و الأفکار المشترکةالقصص و الرّوایات  ]

 !وجود الأساطیر و الظُّواهر الاخری المختصة بکلّ بلد[ 
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 :بّا یناسب النصّاقرأ النصّ التاّلی ثمّ أجب عن الأسئلة 
و الکتابة و لم تکن  القراءةَ الناسُ فیه  یعَرفأنّ البعض یتصوّر أنُّ العصر الجاهلی یدل علی عصر لا 

فبناء علی هذا إنّ العصر الجاهلی . ضدَّ العالمِ یعَُدُّ الجاهلفلذلک ! لهم حضارةٌ و لا ثقافة تذُکر
حاری و الخیام یتمیزّ لکننّا نری أنّ هذه المفردة . بأنّ الناس فیه یعیشون مع الحیوانات فی الصَّ

 !الکریم لتِشُیر إلی معنی إضافیَّ آخر إضافة إلی أنُّها تقابل العلمَ، قد جاءت فی القرآن
أتتَُّخذنا هزوُاً قال أعوذ »، «عن الجاهلین أعرضِخُذ العفو و اؤ مُر بالعُرف و »: إلیک بعضَ الآیات

مضمون الآیتین و ارتباط المفردات فیهما یثُ بتان أنَّ الجهل بّعنی . «بالله أن أکون من الجاهلین
 الجاهلیانُظروا إلی الشاعر . خروج الإنسان عن حالة الاعتدال و غلیان الأحاسیس و غیبة العقل

الخروجَ و الطغیانَ و القیام بأعمال خارجة عن الضوابط  کیف یستعمل هذه المادَّة و هو یقصد
هلنَ أحدٌ علینا فنجهلَ فوق جهل الجاهلینا :العقلیة  .ألا لایجَ 

سةً إضافة إلی هذا فإنَّ الناس کانوا یتمتعّون بحضارة کانت  علی التجارة و الزراعة و بناء  مؤسَّ
 ! لکالبنایات و المدن و یعرف بعضُهم الکتابة و القراءة کذ 

 لماذا سُمّی العصر الجاهلی بهذه التسمیة؟ -32
 .فقدان القدرة علی إتیان الحجّة و الدلیل فی مواجهة المسائل من أسباب هذه التسمیة }

 .بسبب أنّ الناس کانوا یعیشون کالحیوانات و لم تکن عندهم حکومة أو مدینة{ 
 .عندهملأنّ الأهواء و العواطف الشخصیةّ ما کانت مقصودة  ]

 .لأنّ الناس کانوا بعیدین عن الأخلاقیاّت و القیم الإنسانیةّ[ 
 جواب أیِّ سؤال لم یأت فی النصّ؟ -33

 هل کان للعرب قبل نزول القرآن حضارة؟ }

 کیف نفهم أنَّ القرآن ماذا قصد من کلمة الجهل؟{ 
 کیف کان العصر الجاهلی أثناء نزول القرآن الکریم؟ ]

 الجهل حیث ورد فی النص؟ ما هو من مصادیق[ 
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 .................علی أساس النصّ : عینّ الخطأ -34
إنّ الصفة الأساسیةّ للعصر الجاهلی قبل نزول القرآن هی العیش فی الصحراء و عدم إدراک  }

 .الآیات المنزَّلة
ترشدنا إن لم نکن نعَلم معنی مفردة فی النصُّ فعلینا أن نراجع المفردات المجاورة فإنَّها { 

 .إلی قرُبها
 .إنّ الانتقام و القیام بالمنکرات من مصادیق الوقوع فی الجهل ]

ه جاهلا[   .ربُّ مؤلفّ أو قارئ کتاب و نحن نعدَّ
 :عینّ الخطأ فی الإعراب و التحلیل الصرفی -35
 «الاعتدال –القراءة  –یعَُدّ  –یعَرف »

 «یعرف»مفعول و منصوب لفعل / معرب  –معرفّ بأل  –مفرد مؤنث  –اسم : القراءة }
 و الجملة فعلیة« الناس»فعل و فاعله / معلوم  –لازم  –مجرد ثلاثی  –فعل مضارع : یعَرف{ 
و « الجاهل»فعل و نائب فاعله / مجهول  –مجرد ثلاثی  –للغائب  –فعل مضارع : یعُد   ]

 الجملة فعلیة
مضاف إلیه / معرب  –معرفّ بأل  –( من باب افتعال)مصدر  –مفردمذکر  –اسم : الاعتدال[ 

 و مجرور
 :فی الإعراب و التحلیل الصرفی الخطأعینّ  -36
سة  –الجاهلیّ »  «أعرض –یتَمیِّز  –مؤسَّ

صفة و مجرور / معرفّ بأل  –( جهل: مصدره)اسم مبالغة  –مفرد مذکر  –اسم : الجاهلی }
 «الشاعر»بالتبعیة للموصوف 

سة{  « کان»خیر / معرب  –نکرة  –( تأسیس: مصدره)اسم مفعول  –مفرد مؤنث  –اسم : مؤسَّ
 من الأفعال الناقصة، و منصوب

فعل و مع فاعله جملةٌ / معلوم  –( لمن باب تفعّ )مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل مضارع : یتمیزّ ]
 فعلیة

 فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة( / من باب إفعال)مزید ثلاثی  –للمخاطب  –فعل أمر : أعرض[ 
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 :اقرأ النصّ التاّلی بدقَّة ثم أجب عن الأسئلة بّا یناسب النصّّ 
اللغّة العربیةّ هی لغة تتمیزّ ببعض المیزات الخاصّة؛ منها أنّ أسالیب کلامها و صیاغة عبارتها لم 

یستخدم قبل قرون، و فما نقرأ فی عصرنا الحالی هو الذّی کان ! تتغیرّ بتغییر السّنوات و القرون
و السبب الوحید لبروز هذه الظاهرة هو نزول القرآن ! هذا الأمر قلمّا نجده فی بقیةّ اللغّات و الألسن

 .الکریم بهذه اللغّة
و تذهب و تکبر و تموت و تولد و تحُیی؛ أمّا فهذا طبعاً لایعنی أنّ المفردات لم تنغیُّر، بل هی تأتی 

و هناک سلبیاّت و إیجابیاّت لبروز . تها فقد أصبح مصونا من التغییراتبناء الجملة و کیفیةّ صیاغ
هذه الظاهرة، فمن جملة سلبیاتها؛ عدم تأثرّها فی ضیاغة الجملة باللُّغات الاخری و تکیفّها مع 

ا من محسناتها فهی حیویتَها و نظامها منذ أن جاءت؛ فهی لم تمت بل ترسّخت و ثبتت الزمان، و امَّ
 .المتکلمّ بهذه اللغةفی حافظة 

فبناء علی هذا علی متعلمّی النصوص الأدبیةّ فهذه اللغّة أن یهتمّوا بتعمیق مکتسباتهم اللغّویة من 
 !خلال قراءة الکتب الأدبیةّ التراثیةّ

 :عیِّن الصّحیح -37
 !إذا عزمنا أن نقرأ و ندرک ماکتب فی الإنجلیزیة قبل قرون لانشعر بصعوبة خاصّة }

 !تغییر قواعد اللغّة و کیفیَّة صیاغة الأسالیب أمر جار و سار  فی جمیع لغات العالمموضوع { 
تخرج فی جمیع اللغّات عن هذا کما أنَّ المفردات تموت و تحیی، صیاغة الجمل أیضا لم ]

 !القانون العامّ 
 بإمکان القارئ المعاصر أن یدرک ما ألفّ قبل سنة فی العربیة من دون الشعور بّشکلة[ 
 !.خاصّة

 ...................السبب المهمّ فی عدم تغییر جذور اللغّة العربیةّ هو  -38
 !عدم تأثرّها فی صیاغة الجملة باللُّغات الاخری و تکیفّها مع الزمان }
 !أنهّا إذا کانت تتغیرّ، عندئذ ماکناّ قادرین علی فهم القرآن الکریم{ 
 !اللغّة لقبول هذه التغییراتفقدان الإمکانیاّت اللّازمة فی  ]

 !أنهّا لاتتحمّل التغییرات الأساسیةّ؛ فورودها تضمحلّ اللغّة[ 
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 .......................اللغّة إذا تغیرّ بناؤها و صیاغتها فإنهّا : املأ الفراغ -39
 !توجب إحیاء المفردات الجدیدة و موت المفردات القدیمة }

 !الفّت علی أساسهابعد زمن لاندرک النصوص الُّتی { 
 !تسببّ أنّ أصحاب اللغّة یدرکون تراثهم و ثقافتهم ]

وا بفهم الأسالیب القدیمة أبدا[   !تلُزم قارئیها بأن لایهتمَّ
 ؟(تعمیق المکتسبات اللغّویة التراثیة)ما هو المقصود من  -41

 !تکمیل جهود علماء اللغّة و مکتسباتهم فی المجلات اللغّویة }
 !دائرة الدراسات اللغویة التّی وصلت إلینا من العلماء الماضینتوسیع { 
 !اکتساب القدرات اللّازمة للاهتمام بفهم المحاولات المبذولة فی المجالات التراثیة ]

 !لزوم الحاجة إلی مراجعة الکتب اللغّویة الثراثیة و فهمها و استخدامها[ 
 :عیِّن الصّحیح فی التشکیل -40
 «فما نقرأ فی عصرنا الحالی هو الذّی کان یستخدم قبل قرون... لم تتغیرّ  صیاغة عباراتها»

     نقَرَأ –تتَغََیَّر  –عِباراتَ  –صِیاَغَةُ  }
 قرُونِ  -یسُتخَدَمُ  –کاَنَ  –الحَالیَِّ { 
     قبَلَ  –یسُتخَدَمُ  –الحَالیَِّ  –عَصِرنا  ]

 یسُتخََدمَ  -الحَالیِ  –عَصِر  –نقَرَأُ [ 
 ....:هناک سلبیاّت و إیجابیاّت لبروز هذه الظاهرة، فمن جملة سلبیاّتها عدم تأثرّها  -42

    عَدَمُ  –جُملةَِ  –الظَّاهِرةَِ  –إیجَابیَّاتٌ  }
 جُملةَ   -برُوُزِ  –سَلبیَّات   –هُناَکَ { 
    سَلبِیَّاتهِا –فمَِن  –الظَّاهِرةََ  –برُُوزِ  ]

 تأَثُّرِ  -جُملةَِ  –فمََن  –سَلبِیَّاتٌ [ 
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 :عیِّن الصّحیح فی الاعراب و التحلیل الصرفی -43
 «تتمیزّ»

فاعله الضمیر المستتر، و الجملة فعلیة و حال / معرب  –متعدّ  –معتل و أجوف و مضاعف  }
 «لغة»و منصوب محلاً، و صاحب الحال 

ل {  فعل و فاعله ضمیر هی المستتر، و جملة / معتل و أجوف  –مزید ثلاثی من باب تفعَّ
 الفعلیة و نعت و مرفوع محلا بالتبعیة

فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة و / مبنی للمعلوم  –لازم  –مزید ثلاثی من باب تفعیل  –للغائبة  ]
 خبر و مرفوع محلاً 

میر المستتر، و فاعله الض/ لازم  –معتل و أجوف و مضاعف  –للمخاطب  –فعل مضارع [ 
 «لغة»الجملة نعت للمنعوت 

 :أکثر ن أسماء العلمعیِّن ما فیه  -44
 «أرسلنا الی فرعونَ رسولاً فعصی فرعونُ الرسول» }

 .هی تعلمّت الفارسیةّ و العربیةّ و الترکیةّ و الانجلیزیةّ و الفرنسیةّ{ 
 .ماری شیمل ولدت فی ألمانیا و معجبةٌ بإیران ]

 .آباد و بیشاور و قونیة و طهراندکتوراه فخریةّ من جامعات السّند و اسلامشیمل حصلت [ 
 :فیه اسم العلم لیسعیِّن ما  -45

 .أنا أقرأ الأدعیة و الأحادیث الاسلامیةّ باللغّة العربیِّة }
 .اشارت شیمل فی إحدی مقابلَاتها الی الأدعیة الاسلامیة{ 
 .عاماً فی جامعة هارفاردهی درِّست ما یقاربُ خمسةً و عشّین  ]

 .الفّت  أکثر من مئة کتاب  و مقالة  حول شخصیةّ جلال الدّین الرّومیّ [ 
 :فی الفارسیةّ( المضارع الالتزامی)فیه معادل  لیسعیِّن ما  -46

 .یریدون أن  یبُدّلوا کلام الله{      .فاصبروا حتیّ یحکم الله بیننا }
 .ما یرُید الله لیجعل علیکم من حَرَج  [      الله لایهدی مَن هو کاذبٌ کفّار ]
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 :عیِّن ما یدلّ علی المستقبل المنفی -47
 .إن  هربتَ من الواقع فسوفَ تواجهُ مشاکل و صعوبات کثیرة }

 .الَّذی یدرس بجدِّ و قوّة سوف یرسُبُ فی الامتحانِ { 
 .من صفات المؤمن أنهّ لن یسرف فی الأکل و الشّب ]

بها، فلاتکن  معتصماً بهامن عادات الدهر [   .أن یخلق الأبدان بعد أن یعذُّ
 :من الباقی أکثرعیِّن ما فیه اسم علم  -48

 .العنب البرازیلیّ شجرة تختلف عن باقی أشجار العالم }
 .شجرة السّکویا من أطول أشجار العالم فی کالیفورنیا{ 
 .سجّلت  منظمّة الیونسکو مسجد الامام و قبةّ قابوس ]

 .الشاعر المصریّ أحمد شوقیّ عن المعلمّقال [ 
 :المعارف أکثرعینّ ما فیه من  -49

 .یوجد نوع من الشّجرة الخائقة فی جزیرة قشم التّی تقع فی محافظة هرمزجان }
 .العنب البرازیلیُ شجرة تختلف عن باقی أشجار العالم فی البرازیل{ 
 .و بلوشستان شجرة النفّط توجد فی مدینة نیکشهر بّحافظة سیستان ]

 .شجرة البّلوط هی من الأشجار المعمّرة فی محافظة إیلام و لرستان[ 
 :فیه اسم نکرة لیسعیِّن ما  -51

 .سجّل الیونسکو مسجدالامام و قبةّ قابوس }
 .قبر کورش یجذب سُیاّحاً من دوَل العالم{ 
 .حدیقة شاهزاده قرب کرمان جنةّ فی الصحراء ]

 لشتاء بارد؟الجو  فی اردبیل فی ا[ 
 :عیِّن النکرة فی ما یأتی -50

ون یسعون أن ینجحوا فی الامتحان }  .هناکَ تلامیذ مجدَّ
 ایهّا الطالب یمکنک أن  تکسب الکثیر من المعلومات عن طریق الاستماع؟{ 
 .علمتُ أنَّ أخاک هوالخاسر الکبیر فی هذه المباراة الریاضیةّ ]

 .بلادنانشاهد الأراضی الخضراء فی شمال [ 
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 :عیِّن اسم التفضیل بصورة معرفة-52
 !لیستُ مدرسّة نتعلمّ فیها أحسن من أخطائنا }

 !الدنیا سجن المؤمن و جنةّ الکافر{ 
 !سأل الزاهد من هارون ألستَ بأزهد منیّ؟ ]

 !هذه لأنکّ أقدر منیّ علیها لابأس أنتَ إحمَل  [ 
 :معرفتینِ ( الخبر)و ( المبتدأ)عیِّن  -53

سُ هو کلام خفیَّ بین شخصینِ  }  .الهَم 
 .التعنُّت طرح سؤال صعب بهدف إیجاد مشقّة للمسؤول{ 
 .الغیبة و هی من أهمّ أسباب قطع التواصل بین الناس ]

 ...قل هو الله أحد، الله الصمد [ 
 فی أیّ عبارة جاء الفاعل بصورة نکرة؟  -54

 .لیسَ شیءٌ أثقلَ فی المیزان من الخُلق الحسن }
 .ألَّفَ عددٌ من العلماء کتباً فی مجالات التربیة و التعّلیم{ 
 .توُجَد غاباتٌ جمیلةٌ من شجرة النفّط فی محافظة سیستان و بلوشستان ]

 .إن  ینُتفَع عالمٌ بعلمه خیرٌ من ألفِ عابد  [ 
 الیه بصورة اسم نکرة؟فی أیّ عبارة جاء مضاف -55

خَر ق }  .ومٌ مِن قوم  عسی أن یکونوا خیراً منهمیا أیهّا الَّذین آمنوا لایس 
 .لا تذکرُ  عیوب الآخرین بکلام  خفیٍّ أو بإِشارة  { 
 .سوء الظنّ و هو اتهّام شخص لشخص آخرَ بدون دلیل منطقی ]

موا لأنفسکم من خیر تجدوه عندالله[   .ما تقدِّ
 :فیه من الحروف الناصبة لیسعیِّن ما  -56

 !لادرک مشاکلک فی الدّراسة ارُید أن أتکلُّم مع والدک }
 !ابِتعد من أن تبدأ بکلام و عمل قبل أن تتأمّل فیهما{ 
 !النسّاء العالمات إنهّنّ لایغفلن عن تربیة أولادهنّ الصّحیحة ]

 !أنا أصبر قلیلاً حتیّ تصل إلیَّ فی الدّروس ثمَّ ندرسها معا[ 

۱۸



 :عینّ المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة -57
 :فی ضبط حرکات الحروف الخطأعینّ 

 .أتَمنیّ أن  أتشََّّفَ معَ جَمیع أعضاءِ الاسُرةَِ لزِیارةِ مَکَّة المکُرَّمَةِ  }
رِ عقولِ المسُتمََعینَ لکِیَ یقُنِعَهم{   .یجَِبُ أن  یکَونَ کلَامُهُ لینّاً عَلی قدَ 
 .حَیاةِ فِراخِهِ، یطَیرُ بغَنةَعِندَما یتَأَکَّدُ الطاّئر مِن  خِداعِ العَدوِّ و إنقاذ  ]
 .أمَرهَم ذوالقَرنیَنِ بأِن  یأَتوا بالحَدیدِ و النُّحاس فوََضَعَهما فی ذلکَ المضَیق[ 

 :فی ضبط حرکات الحروف الخطاعیِّن  -58
 !شََ الناّس من لایعَتقَِد الأمانة و لایجَتنَِبُ الخیانة }

جرة الخائقةُ تنِّمو فی بعض الغاباتِ {   !الاسِتوائیةّالشَّ
 !علی کُلَّ الناّس أن یتعایشوا تعَایشاً سِلمیاًّ  ]

هر من هَجرِ حبیبهِ کالقیامَة[   !یرَی حافِظ الدَّ
 «عسی أن تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیراً »: عیِّن المناسب لمفهوم الآیة -59

 الخیرُ فی ما وقع{       إنَّ مع العسر یسرا }
 بقدر الکدّ تکتسب المعالی[      یعفو عنهمعسی الله أن  ]

فی -61  :«لا أملک لنفسی نفعاً و لاضراً إلّا ماشاء الله»: عیِّن الصّحیح فی الإعراب و التحلیل الصرُّ
 الجملة فعلیة« الله»فعل و فاعله / معلوم  –مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل ماض  : شاء }

 و مرفوع« شاء»فاعل لفعل / معرب  –( علم)معرفة  –مفرد مذکر  –اسم  –لفظ الجلالة : الله{ 
مفعول و / معرب  –نکره  –( من فعل مجرد ثلاثی)اسم فاعل  –مفرد مذکر  –اسم : نفعاً  ]

 منصوب
فعل مرفوع و / متعدِّ  –( من باب إفعال)مزید ثلاثی  –للمتکلمّ وحده  –فعل مضارع : أملکُ [ 

 مع فاعله جملة فعلیة
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